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 1هاي صفويه و قاجار  مطالعه تطبيقي فرم سرپوش شاهانه در دوره

 15/01/1397 تاريخ دريافت: 2 عليرضا شيخي
 01/11/1397 تاريخ تصويب: 3 عاطفه سادات ميرصانع

 چكيده
اند.  بوده كه هنرمندان در ساخت آن، سعي فراوان مبذول داشتهسلطنت  و شكوه مظهر قدرتدر ايران،  اجتمواره، ه

فرمي تاج و كلاه پادشاهان صفوي و قاجار است. بنابراين، تحقيق در پي اين است كه:  هدف مطالعه حاضر، شناخت
جاي مانده چيست؟ رويكرد تحقيق،  و اسناد به فرم و تزيينات تاج و كلاه پادشاهان صفوي و قاجار با توجه به منابع

كيفي بوده و روش توصيفي، تاريخي و تطبيقي است. در اين سير تاريخي، شكل و  فرم تاج و كلاه شاهان با مطالعه 
هاي تحقيق نشان  كاري بناها، مورد تحليل قرار گرفته است. يافته منابع مكتوب، نقاشي ديواري، سكه و آينه

ر دوره صفوي و قاجار، اگرچه متمايل به حفظ فرم باستاني است، اما از ويژگي زمانه خود، متاثر دهند: تاج د مي
دار،  هاي كنگره پيچ با علمك و پر در دوره صفوي بارز بوده و در عصر قاجار، تاج دار، عمامه است. تاج باستاني كنگره

جقه مرصع و سپس، نقش پر  جار به بعد، نقش بتهاي قابل مشاهده است. از اواسط قا مرغي، مخروطي و استوانه تخم
گردد. در اين راستا، نوع تعاملات و ارتباطات با  تر مي تر و كم شود و تزيينات آن، كم تر مي روي تاج و كلاه، پررنگ

 گردد. غرب و سفرهاي فرنگ شاهان قاجار، موثر بوده كه در اواخر قاجار، منحصر به كلاهي پردار مي
 

  تاج و كلاه، فرم ،صفويه، قاجار يدي:كل گانواژه

                                                           
1.DOI: 10.22051/jjh.2019.19831.1327 

 a.sheikhi@art.ac.ir مسئول.  تهران، ايران، نويسنده هنر، دانشگاه كاربردي، هنرهاي شكدهصنايع دستي ، دان  گروه استاديار. 2
 mirsane1393@gmail.com .دانشگاه هنر، تهران، ايران دانشكده هنرهاي كاربردي، كارشناسي صنايع دستي، .3
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   مقدمه
عظمت هاي ترين نماد برجسته وجز ،تاج در طول تاريخ

معتبـر از   اسـنادي  كـه و قدرت پادشـاهان بـوده اسـت    
در طراحـي   باشد. حقايق تاريخي هر دوره يا پادشاه مي

تاج و نمود عظمت و زيبايي در آن، هنرمندان كوشـش  
سفارش مخصـوص دربـار در    اند كه البته، فراوان داشته

ايــن حــوزه، بــوده اســت. ذكــر آن ضــروري اســت كــه 
نـوعي   ارتباطات با جامعه غرب از اواخر دوره صفوي، بـه 

ذوق و سليقه دربار را تنوع بخشيده است. هدف مقالـه،  
صـفوي و قاجـار اسـت.      بررسي فـرم تـاج شـاهان دوره   

پرسش پژوهش پيرامون ايـن مسـاله اسـت كـه فـرم و      
هاي مذكور، چه رونـدي را طـي    ها در دوره اجتزيينات ت

كرده است؟ تاج پادشاهان در اسـناد بسـياري توصـيف    
،  شده، كه مقاله به بررسي ايـن موضـوع در ديوارنگـاره   

هاي صـفوي و قاجـار پرداختـه اسـت.      و سكه  نگارگري
رسد، مطالعه سير تحول تـاج در تـاريخ هنـر     نظر مي به

ن نمادي از فـر كيـاني از   عنوا ايران و بررسي فرم آن، به
ضروريات بوده و گامي خواهد بود در جهـت شناسـايي   

اي از صنايع ظريفـه ايـران و آغـازي بـر مطالعـه       حوزه
 جوانب ديگر اين عنصر درباري.

  پيشينه تحقيق
ايرانيان، علاقه وافري به جواهرات و جواهرسازي 

مانده در  جاي داشتند؛ منابع مكتوب تاريخي و آثار به
هاي مختلف، نمود اين علاقه و توجه را نشان  دوره
خود،  »سفرنامه«)، در جلد دهم 1336دهد. شاردن( مي

داند. در  حكاكي و نصب جواهرات ايرانيان را خوب مي
مانده از دوره صفويه، اطلاعات متنوعي  جاي اسناد به

)، در كتاب 1372دست آورد. راجر سيوري( توان به مي
هنر عصر صفويه پرداخته  ، به»ايران در عصر صفوي«

تاريخ «)، در كتاب 1376است؛ جان روبرتو اسكارچيا(
به شهرت صفويان  »هنر ايران(هنر صفويه، زند، قاجار)

 .در كارهاي ظريف فلزكاري در طلا و نقره اشاره دارد
نامه كارشناسي  پاياندر )، 1368بدري حكيميان(

 صفويه از طريق  هاي دوره بررسي فرم و طرح جامه«
بررسي فرم  به »مكاتب نقاشي مينياتور(تبريز، اصفهان)

از طريق مكاتب نقاشي  ،هاي دوره صفويه هو طرح جام
، اهتمام داشته است. مريم تبريز و اصفهانر مينياتو

لباس و هويت: ابعاد «)، در مقاله 1396مونسي سرخه(
به هويت فرهنگي در  »هويت فرهنگي در لباس ايراني

يت انديشه پوشانندگي نوع لباس ايراني و رعا
)، در 1346ها اشاره كرده است. يحيي ذكاء( سرپوش

، به مطالعه »هاي سلطنتي ايران ها و تخت تاج«مقاله 
ها و سريرهاي سلطنتي در دوران تاريخي  كلي تاج

توان به  ايران پرداخته است. از سياحان، مي
) اشاره كرد كه درباره زرگرهاي بازار 1336تارونيه(
هاي بدتركيب  ها به غير از انگشتري نويسد: آن مي تبريز

: 1336توانستند بسازند(تارونيه،  نقره، چيز ديگري نمي
بسته  ). كمپفر، شاه عباس دوم صفوي را دل97

كند و دليل آن را ورود تعداد  كالاهاي اروپايي ذكر مي
داند.  زيادي از هنروران فرانسوي و هلندي به ايران مي

و متخصص ذوب فرانسوي را به ايران اي زرگر  وي عده
بود كه در زرگرخانه، زير نظر ناظر به   دعوت كرده

)؛ كه نشان از 151: 1362زرگري بپردازند(كمپفر، 
رونق صنعت جواهرسازي و بازار جواهرات در دوره شاه 

). 368و 227: 3، ج1336عباس ثاني دارد(شاردن، 
د حدي بود كه خو ميل شاه عباس به جواهرات، به

طرحي براي تهيه جقه دستارش كشيده و دستور 
). ورود 473: 1336ساخت آن را داده بود(تارونيه، 

صنعتگران اروپايي به ايران باعث شد، تا ايرانيان با 
چنين،  دستاوردهاي ايشان در اين زمينه و هم

هاي تازه هنر زرگري و جواهرسازي آشنا شوند و  سبك
و آميختن ذوق و گيري از تجربيات گذشته  با بهره

هاي جديد اروپايي، به ايجاد آثار  سليقه ايراني با سبك
بديع و تازه بپردازند. در ايران دوره صفوي، تراش 

گرفت. البته، تراش جواهرات  جواهرات نيز صورت مي
در ايران، به پاي تراش جواهرات در غرب 

). لازم به ذكر 177: 7، ج1336رسيد(شاردن،  نمي
ه به اين موضوع، در كتاب خاطرات است، جدا از تكي

ها است،  ناصرالدين شاه، اقلام نفيسي كه مربوط به تاج
صورت مكتوب، ذكر شده است.  آنچه شايسته اشاره  به

ها،  كه، تاكنون نوشتاري به روند فرم تاج هست اين
ها در طول زمان در اين دو  تغيير و تاثيرپذيري آن

 دوره، نپرداخته است.

 روش تحقيق
يكرد تحقيق كيفي بوده و روش تحقيق توصيفي، رو 

تاريخي و تطبيقي است. بدين منظور، نگارنده از منابع 
مانده بهره برده، تا  جاي اي و اسناد تصويري به كتابخانه

بتواند تاج شاهان صفوي و قاجار را مطالعه كند و 
لحاظ فرمي مورد تجزيه و تحليل قرار دهد و در  به

 اق و اشتراك آنان دست يابد.  نهايت، به وجوه افتر

 تاج
هاي  شود صورت گمان مي. تاگ صورت باستاني آن

هاي ديگر نيز آمده  مختلف همين كلمه در زبان
معني تاج در برخي از ). 7: 1346(صادق، است

 :چنين ذكر شده استهاي فارسي و عربي  فرهنگ
صراح،  زمخشري، (مقدمه الادب،»افسر تاج:«

؛ )، كشف اللغات، مويد الفضلالغاتكنزاللغات، منتخب ال
اكليل پادشاهان است و آن چيزي است كه پادشاهان «
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: 1335(پادشاه، »گذارند به جاي دستار بر سر مي

ست كه به طور اتاج آن  گويد: مي خيرالمدفقين .)361
 ،باشد و افسر نهند و مكلل به جواهر مي كلاه بر سر مي

؛ را چتر خوانندو آن  سرگردانند آنچه مانند  سپهر بر
 ،مجدالدين علي قوسي گويد كه تاج در اين ايام

ترك دارد و اكثر از  12كسوتي معروف را گويند كه 
به فرموده شاه  ،سقرلاط قرمزي سازنده و در اصل

به سبب  را اسمعيل صفوي اختراع شد. لشكر او
قزلباش گفتند و اين لقب در  ،پوشيدن تاج قرمزي

عدد ائمه اثنا ، ها از عدد ترك ايران بر لشكريان ماند و
مزين  ،پارچه مقصود و مطلوب است. اكليل و (ع)عشر

بر پيشاني كلاه طوري نصب  ،به جواهر كه سلاطين
تر باشد و نام ديگر  اي از آن از كلاه بلند كنند كه حصه

تر نيز  به معني سرور و مهم افسر مانند جيغه است. ،آن
). در واقع، 8: 1346 (كيا،كار رفته است از راه مجاز به

ها  تاج كلاه نماديني است كه توسط پادشاهان و ملكه
اي از قدرت و رسميت  شود؛ تا نشانه سر گذاشته مي  به

 شوند. ها، معمولا، به جواهرات مزين مي آنان باشد. تاج

 صفوي  دورهو جواهر سازي فلزكاري 
 م.)1763ه.ق/1149-م.1502ه.ق./908( 1صفوي سلسه

ه ملي ايران در روزگار لسلس و تركي بود داراي منشا
سلطنت شاه اسماعيل  درمذهب تشيع  جديد است.

مذهب رسمي دولت صفوي اعلام شد. تداوم و عمر 
هاي مذهبي و  طولاني اين سلسله و استحكام جنبه

فرهنگي آن موجب تقويت و تحكيم سنت هنري آن 
 ).3: 1376(اسكارچيا، گرديد

وي و رونق اقتصادي، با ظهور سلسله قدرتمند صف
اي از  مجموعه ؛ لذا،تر گرديد خزاين مملكت غني

 آوري شد. ايران بهاترين گوهرها و زيورآلات جمع گران
توليد  ،مخصوصا ،كاري رهقدر زمينه طلاكاري و ن صفوي
كه اغلب -ها  خنجر و ظروف زريني چون تنگ ،شمشير

(اسكارچيا، شهرت داشت -حاوي احجار كريمه بود
ژان باتيست  سياحاني مانند كمپفر،). 29: 1376

برادران شرلي  )،1677 -1673(تاورنيه، شواليه شارون
 ،هاي خود در سفرنامه، برادران باقراف و سانسون

اند و با توصيفي  مطالب سودمندي در اين موارد نوشته
ويژگي بعضي از  ،هاي شاهان صفوي از گنجينه

ها  نهاي قديمي و چگونگي ساخت و پرداخت آ سنگ
شاردن، در مورد معادن غني ايران اند.  را شرح داده

يز به مانند ما فعال و نگران و نها  اگر آن«گويد:  مي
ها  اي از اين كوه محال بود كه تپه و گوشه ناگزير بودند،

ي ). و91: 4، ج1336(شاردن، »بارها شكافته نشود
 در سفرنامه خود به بيان انواع و اقسام احجار ،چنين هم
وي  .دپرداز موجود در ايران مي ينه(جواهرات قيمتي)ثم

و نصب  كاكيحكاري ايرانيان را در حد متوسط و  كنده
 توان به در تاييد آن، مي د.دان جواهرات را خوب مي

 -اصفهان قلعه طبرك از شده كشف قطعه ارزشمند
كلاه يا تاج  اشاره كرد، كه -خزانه جواهرات سلطنتي

هاي  جنس آن از پارچه كه-اين كلاه  صفوي است.
با جواهرات بسيار  -بسيار لطيف و قيمتي ايراني بوده

مرواريد و ياقوت ترصيع ، الماس ،قيمتي نظير زمرد
هاي  بها و جقه شده بود و بر روي آن پرهاي گران

 .)5: 1387ميرجعفري، نفيس نصب گرديده بود(
هاي قديم و مهارت  فلزكاري عصر صفويه بر پايه سنت 

دستي و نبوغ طراحان و  چيره .قرار يافتتن اسفلزكارا
موازين  هاي جديد، نقاشان اين زمان با ابداع شيوه

). 117: 1388فرد،  آفريد(حيدرآباديان و عباسياي  تازه
توان بيان  ، سه مورد را ميفلزكاري صفويه رونددر 

فلزكاري صفويه دنباله ميراث  ،كه : نخست آنداشت
در زمان  ،دوم؛ اسان استخر ،ويژه عصر تيموري و به

دو مكتب مشخص فلزكاري در ايران  ،شاه عباس اول
 در ديگري، و خراسان در يكي، ؛وجود داشت

 ويژه به صوفيان، تمايلات همه توان مي سوم، آذربايجان؛
: 1372اين عصر يافت(سيوري،  كارهاي در را شيعي
تر مورد  دار بيش هاي درهم اسليمي و گل طرح ).146

تري  شايد به اين دليل كه زمينه ملايم ؛ندپسند بود
اندود  قلع ،برنج كردند. ظاهراً ها فراهم مي براي نوشته

بسيار  گرچه روي كارهاي .نظر نقره آيد تا به ،شد مي
. شد گوهر نشانده مي و سپس، پوشش طلا ،تجملي
وارد  ،ترين فولاد براي ساختن شمشير از هند عالي
زني مهارت  ر هنر قلمد ،شد و شمشيرسازان صفوي مي
 شمشيرهاي«: گويد اي داشتند. شاردن مي ويژه

اند و  زده شده بسيار خوب قلم ايشان[اسداالله اصفهاني]
كه -). 149(همان: »از كارهاي اروپاييان است برتر

يك  -شمشيرهاي متعددي براي شاه عباس اول ساخت
ين يها تز غلاف و قبضه شمشيرها و دشنه ؛استثناست
دادند و برخي  بعضي را لعاب مينا مي .يافت بسيار مي

  كردند. ديگر را مرصع مي

 در دوره صفويسرپوش شاهانه 
هاي شاهان قديم ايران، جز نقش و تصوير  از تاج

متاسفانه اثري باقي نمانده است و شاهان صفوي نيز 
نهادند؛ بلكه هنگام جلوس بر كرسي  تاج بر سر نمي

دستار قزلباشي سلطنت، فقط به نصب جقه بر روي 
در نيمه اول ). 47: 1346كردند(ذكاء،  خود اكتفا مي

توان  تاج را ميمتنوعي از ع انوا ،حكومت صفوي
متعلق به زنان و بقيه متعلق «تعدادي كه  مشاهده كرد

تاج قزلباش  ،ها ترين آن يكي از مهم است.ان به مرد
 ،راس كلاه معمولااست. نوع تاج  28است كه خود پايه 

اساس  است. بوده و فرم مخروطي تكه نه آن يكبا بد
كلاه سرخ نمدي بلندي بود كه به دوازده  ،تاج قزلباش

منتهي  ، نمادي از دوازده امام شيعه،ترك يا چين
 دستاري سپيد يا  ،گرد كلاه يا تاج نمدين سرخد. ش مي
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ترسيم(وكتور 

 ها) سرپوش

 
 سرپوشعكس 

 
 سنگ مرواريد پر عكس اثر

 قيمتي

 
1 

نمودن 
فردوسي 

 ش راكتاب
 به

سلطان 
محمود 

 زنويغ

صور
يرم

م
 

 است پره 10در تصوير  *
با ،كه گويي در واقعيت 

پره در پشت سر  2 
 گردد پادشاه تكميل مي

)Firdausi, 2011: 23.( 
 

 

 
- - - 

 
2 

بارگاه 
ان  كيومرث

سلط مح
 مد

تصوير كلاه تكرار همان  *
تصوير اول  كلاه
 (Ibid:10).است

  
- - - 

 
3 

كشتن 
ديو  هوشنگ
مد سياه را

مح
ان 

سلط
 

- 
(Ibid: 28). 

 
   

* - * 

 
4 

كشتن اژدها 
ه كوه را ب

لي سقيلا
زاع
مير

 

- 
(Ibid: 211). 

   
 *نامشخص *

 
5 

باربد، 
زاعل رامشگران

مير
 ي

- 
.(Ibid:278) 

 

  
 *نامشخص *

 
 بزم عاشقان 6

ان 
سلط مد
مح

 
- 

 ).57: 1384ولش،  (

   
 *نامشخص *

 
7 

آغاز ضيافت 
رقم عيد فطر

ي 
دارا

مد 
مح

ان 
سلط

 

- 
 ).61(همان: 

 

   
 * ندارد *

 
8 

نوشيروان و 
 گفتگو

مرغان در 
 به ويرانه

اب
تص
ل ان

قاب
 

رك
 مي
آقا

 

* 
 ).64(همان: 

 

 
- - - 

 
9 

دو حكيم 
 متنازع

 به
اب
تص
ل ان

قاب
 

آقا 
ك
مير

 

- 

 ).70(همان: 

 

  
 *نامشخص *

 
10 

شستن  اندام
شيرين در 
مد چشمه سار

مح
ان 

سلط
 

- 
 ).76همان:   (

  

 
نامشخصنامشخص *
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شده يا رنگارنگ از  دوزي ي گلابتونيطلا سبز(سادات)

و يك  ؛پيچيدند مي ن، زربفتجنس پشم، ابريشم، كتا
آوردند  اي بيرون مي دستار را از لابلاي آن به مانند جقه

دو نوك  .داد كه آن را به صورت عمامه بزرگ جلوه مي
و  ماند بيرون مي ،ترك كلاه از ميان آن 12سرخ بلند و 

آن كلاه سرخ را با  كرد. صورت خاص جلب توجه مي به
: 1368ميان، (حكيخوانند تركش، تاج مي 12 نوك
50.( 

نگارندگان با توجه به مطالعه ميداني اماكن تاريخي  
اصفهان از بناهاي عالي قاپو، هشت بهشت، چهل 
ستون، خانه تاريخي سوكياس و داويد و بررسي 

هاي اين دوره  را به سه دسته  هاي اين عصر تاج نقاشي
 ).2و1كردند(جدول  قابل تقسيم

 
 دوره صفويه(نگارندگان). بندي فرم تاج در .  دسته2جدول

 

دسته اول: دامله يا كلاه 
مانند كه علمكي بالاي آن 
 قرار دارد. علاوه بر آن

پرِ ديگري به صورت 
الحاقي روي كلاه نمايان 

هاي  است به علاوه، لبه
دار در طرح ديده  كنگره

 شود. مي

 

 

دسته دوم: دامله، 
ساختارش حفظ شده، 

 دار در طرح هاي كنگره لبه

شود و پر حذف  ه ميديد
 شده است.

 

 

ها به  دسته سوم: كلاه
آن   اي و لبه صورت عمامه

از بالا به بيرون برگشته 
 اي است كه پايه

براي انواع مختلف تك پر، 
پر بوده  3پر و حتي 2

 است.

 

                                                                                          
 

 هنر عصر قاجار
-1212بعد از قتل آقامحمدخان، برادرزاده وي باباخان(

) با ريش دراز و 561: 12ج 1378ه.ق.)(رضايي، 1250
ها معرف  رسيد. تصاويرش در موزه تيز به حكومت  نوك

هاي  اي جالب از سنت زوال، ولي آميزه هنري رو به
روابط ). 400: 1391رو،  اند(پل ايراني و تاثيرات اروپايي

-ايران با هند، فرانسه، انگليس و جنگ اول ايران
ه.ق.) و جنگ دوم ايران و 1228 -1219روس(

ه.ق.)، در اين دوره صورت گرفت. 1243 -1241روسيه(
 1313 -1263شاه از  بعد از محمدشاه، ناصرالدين

هجري حكومت كرد كه به عزل اميركبير و لشكركشي 
دوره ناصري منجر به هرات، امتياز تنباكو و اصلاحات 

ه.ق) با صدور فرمان  1324تا 1313شد. دوره مظفري(
مشروطيت و قانون اساسي همراه بود. سپس، 

ه.ق.) و بعد احمد 1327-1324شاه( محمدعلي
) بود كه تجاوزات عثماني به ايران 1343 -1327شاه(

را در 1919و جنگ جهاني اول و ايران، قرارداد 
جديد كه در زمان چنين، وسايل تمدن  برداشت. هم

قاجار به ايران آورده شده، اعم از پستخانه، راه آهن، 
خانه، ترجمه و تاليف كتاب، ايجاد  روزنامه، چاپ

چشم  ها به كارخانه و تقليد آداب و رسوم از اروپايي
 خورد. مي

تداوم هنرهاي ادواري سلسله قاجار هنر در زمان 
قاطع دوره قاجار يكي از م ،بدون ترديد است. پيشين

مهم سياسي اجتماعي و طبيعتاً فرهنگي هنري ايران 
 وصورت محسوس  تاثيرات صريح فرهنگ غرب به است.

آگاهانه از هنر دوره  عيان است؛ اگرچهنامحسوس 
هاي باستاني  گرايي و ارزش كهن و صفوي تاثير پذيرفت

بندي هنر  در جمع. مورد توجه قرار گرفتكم و بيش 
) 1 سه ويژگي اساسي دارد:توان گفت كه  مي ،قاجار

تاثيرات ) 2؛ فقدان ارتباط قطعي با تمدن كهن اسلامي
حضور عناصر ) 3؛ و ورود عناصر غربي و وابستگي به آن

اگرچه هنر  ،بايد افزود ،با اين حال. مردمي و عاميانه
از  تابد و برمي دوره قاجار از نظر كيفيت نوعي تنزل را
هاي  هنر دورهنظر عظمت و شكوه قابل مقايسه با 

اما در مجموع هويت و ويژگي مستقلي  ،ماقبل نيست
 ).7: 1380د(گودرزي، دار

 در عصر قاجار سرپوش شاهانه
گرفته از كاخ  با توجه به تحقيقات ميداني صورت

گلستان، موزه ملي ملك و عمارت سردار اسعدخان، 
هاي متفاوت با  شواهد موثق بر صحت وجود تاج

جود دارد. آقا محمدخان نيز در متعلقات بسيار فاخر و
گذاري خود در ورامين، از يك كلاه مسي زراندود  تاج

استفاده كرد كه بعدا، آن را در اصفهان ميناكاري 
كردند و اينك، در موزه كاخ گلستان محفوظ است. 

هاي  شاه در همان سال اش فتحعلي ولي برادرزاده
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ه.ق.) دستور داد، 1213-1212نخست پادشاهي خود(
ه گوهرنشان بلندي با هشت كنگره و طاق كروي كلا

نام تاج كياني ساختند؛ كه همه ساله، در  سرخ، به
نمود. شكل  هاي رسمي و اعياد از آن استفاده مي سلام

شاهي تقريبا، همان بود كه امروز  تاج كياني فتحعلي
شاه، اندك تغييري در  هست؛ ولي در زمان ناصرالدين
شد و جقه زمردنشان طرز نصب جواهرات آن داده 

هاي فراوان و يك قطعه زمرد  ها و نگين بزرگي با پره
درشت و شرابه مرواريد به آن افزوده شد. گوهرهاي 
تاج كياني عبارت است از: مرواريد، ياقوت، زمرد و 

وسيله پايه و سيم و چنگ بر روي تاج  الماس كه به
هاي  اند. همه سلاطين قاجار در تاجگذاري نصب گرديده

كردند. پهلوي اول،  ود از همين تاج كياني استفاده ميخ
پس از رسيدن به شاهنشاهي ايران، حاضر نشد از تاج 
كياني پادشاهان قاجار استفاده كند؛ از اين رو، در سال 

خورشيدي، گروهي از جواهرسازان ايراني زير 1304
الدين جواهري از جواهرسازان معروف قفقاز،  نظر سراج

معروف  2پهلوياينك، به تاج  تاجي ساختند كه
). خاطرات سفر سوم 47: 1346است(ذكاء، 

شده،  شاه به فرنگستان و فهرست اشياي ذكر ناصرالدين
هاي معدني،  هاي اطلس، سنگ شامل پارچه

هاي يك  دوزي، الماس ابريشم دوزي، پاره زري پاره
قيراطي زرد تراشيده شده، بادامي، گرد كوچك و 

، زري، مخمل و ... مصداق اين الماس تراشيده، حرير
هايي  تواند باشد. حدس بر اين است كه تاج قضيه، مي

اند و تصاوير  هاي قيمتي كه شامل شب كلاه و سنگ
هاي فوق  ها و سنگ ها در آثار نمايان است از پارچه آن

-239: 1378ساخته شده باشند(رضواني و قاضيها، 
است  آنچه بيش از پيش اهميت دارد، تاج شاه). 340

شاه ساخته  كه بعدها براي فتحعلي-كه با تاج كياني 
شكل است.  مرغي اين تاج، بلند و تخم تفاوت دارد. -شد
سوم پايين آن با مرواريد پوشيده شده و قسمت  دو

بالاي آن ساده است و به قبه بزرگ و جواهر نشاني 
اما محمدشاه كلاه پوست بلندي را كه  شود. ختم مي

ين آن يكنار نگذاشت و براي تز ،ودمخصوص ايرانيان ب
اندازه و هايي به دست گوهريان ساخت كه از نظر  جقه

از اين  اي نمونه سرآمد جواهرات پيشينيان بود. ...
: 1391(ياوري، ها در خزانه جواهرات موجود است جقه
). سليمان دميرل كه نخست وزير تركيه در آن 85

ترين  ديدن غنيزمان بود، از اين خزانه ديدن كرده و از 
افزايد، تاج كياني  گنجينه جهان نام برده است. وي مي

 -شاه قاجار در ايران ساخته شده كه به دستور فتحعلي-
به  به الماس، ياقوت، زمرد و مرواريد مزين شده است.

وجود  ،ها ز جمله مشخصات ظاهري اين تاجنظر ا
ست كه نمادي مذهبي و ملي و ا كنگره بر روي آن

 ،. در واقعاستخدايان باستاني محسوب  نشاني از
رابطه  نها براي به تصويركشيد استفاده از اين كنگره

). جهت 1(مجموعه تصويريشاه و خدا بوده است
ارائه  2مقايسه بهتر تاج و كلاه در عصر قاجار، جدول

 شده است.
 

تاج  و كلاه شاهان قاجار در نقاشي و  -1مجموعه تصويري 
 ). 123-95: 1383ميناكاري(خليلي، 

 

  
توان موضوع  با بررسي فرم تاج و كلاه شاهان قاجار مي

 مورد مطالعه را از دو منظر نگريست.
 الف) بر اساس دوره تاريخي

دوره آقا محمدخان، تاج، فرمي سنتي و بازگشتي به  - 
 دار است. دوران قبل دارد كه بلند و كنگره

غي است و مر ها به شكل تخم شاه، كلاه دوره فتحعلي - 
كلاه  هايي روي شب همراه جقه صورت كشيده به بعد، به
هاي قيمتي و تزيينات مزين است. در زمان  با سنگ
ميرزا، تاج و كلاه به دو سبك مخروطي گرد و  عباس

تاج چندلبه مشاهده گرديد. اين نوع تاج در دو اثر 
 كاري ديده شد. آيينه

تر شد و  كممحمدشاه قاجار، تزيينات روي كلاه   دوره -
كلاه به صورت ساده و جديد با فرم مخروطي و   شب
تر و  هايي بزرگ خورده اريب است؛ اما با جقه برش

 پر و دوپر. تر از جواهرات با تزيين تك سنگين
هاي مختلفي ديده شد كه  شاه، كلاه زمان ناصرالدين -

پر و بسيار ساده و فقط يك نمونه  صورت تك همه  به
پر ديده شد. در اين دوره، از تزيينات در ضرب سكه دو

هاي  تري بهره برده، تا جايي كه، گاهي دانه پر بزرگ
 صورت پر ساخته شد. مروايد به

ها تغيير ارتفاع داده،  شاه، كلاه دوره مظفرالدين -
سنگ تخمه  تر و تك هاي كوچك تر شدند و جقه كوتاه

 در آن به كار رفت.
هاي ساده با  ورت كلاهتر به ص زمان احمدشاه، بيش -

جقه يا پر تزيين شد كه آغاز آن، به دوره ناصري 
 گردد. برمي
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 (نگارندگان).فرم تاج و كلاه در دوره قاجار. 3جدول 
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رد

 اثر 
نام

 

شاه نام
پاد

ريخ 
تا

 

 ينات(دارد نامشخص)يتز
ترسيم(وكتور  توضيحات

سنگ مرواريد پر عكس اثر سرپوش عكس ها) سرپوش
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شاه
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مح
آقا 

 

ده 
ر س

واخ
ا

18 

احتمالا اثر محمد صادق  *
پرتره احتمالي از آقا محمد 

 ).8: 1393(فالك، خان

 

 
 * ندارد *
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اره
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اي

خان
مد
مح
آقا

خان 
مد 

مح
آقا 

 

15 
يع
رب

 
ي 
لثان
ا

11
95

 
ري

(قم
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*  
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 *  

 
 
شاه 3
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پرت
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حعل

فت
 

جار
قا

 

12
13

 
 ق
ه

 

* 
ميلادي(موسسه روابط  1799

بين كشورهاي مشترك 
دايي وزير اه )المنافع، لندن

، نقاشان رابينسون امورخارجه
 1شماره، 37درباري، لوحه 

  ).43: 1393(فالك، 
  

 * * نامشخص
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ته 
شس

ره ن
پرت

شاه
پاد

شاه 
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حعل

فت
 

جار
قا

 

 

به نمايش گذاشته شده  *
هنر  المللي درنمايشگاه بين
 1913ايران، لندن، 

 ).12: 1393(فالك، 
  

 * ندارد نامشخص
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 ب)بر اساس فرم كلي
 بندي فرم تاج و كلاه دوره قاجار(نگارندگان). . دسته4جدول

 
 
1 

ي كه يها دسته اول: كلاه
از  ؛گونه دارند سبك تاج
 و تزيينات ها سنگ
ها  روي آن تري بيش

نكته است.  استفاده شده
هستند  رهاپ ،حائز اهميت

پر ديده دو  با ي،گاه كه
اين دسته  شده است.
سر  ا بره كلاه
شاهزاده  شاه، ناصرالدين

پسر دوم وليعهد  قاجار،
خان قاجار و  فتحعلي قاجار،

ثبت شده آقا محمدخان 
 است.
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كلاه شبيه دو  دسته دوم:
به هم كه فقط در دو اثر 

دان  لمق ،يكي ؛ديده شده
 ،لاكي قاجار و ديگري

شاه  اي از فتحعلي پرتره
نقاشياست.  و دومي  قاجار

به كه  ميرزا  عباسپرتره  از 
در  اين كلاه رسد نظر مي

 دوره قاجار مرسوم نبوده
لازم به ذكر است  .است

دان علاوه بر  تصوير  قلم
تر در  اي كه كم كلاه ساده

 با چنان آثار ديده شده هم
ي قيمتي ها جقه و سنگ

 .مزين شده است
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 كلاه حالت دسته سوم:
متنوع ينات يا تزباي  مامهع

و شاه قاجار  فتحعلي
ها اقتباس شده از  علمك

دوره صفويه با متعلقات 
 مرواريد.

 

    

 
 
4 

هاي بلند  كلاه دسته چهارم:
ها  اي كه بالاي آن و كشيده

دار  صورت تيز و زاويه به
اي ه و جقه پرها؛ با است
هاي قيمتي  كه سنگ بزرگ

 اين كلاهرا به همراه دارند. 
شاه  و  بر سر ناصرالدين

مشاهده گرديد.شاه  محمد
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ا لبهاي غا دسته پنجم: كلاه
هاي  تك پر همراه جقه

چند سنگ  از كهكوچك 
 لعل، زمرد، قيمتي(ياقوت،

 اند. مرواريد،..)تشكيل شده
مورد ها  اين دسته كلاه

 دين شاه،ناصرالاستفاده 
احمد شاه  مظفرالدين شاه،

 بوده است.
 

 
هاي  ها، خلاقيت هنرمندان و طراحي ها و تاج تنوع كلاه

كند. البته، اين نكته را  مختلف آن دوره را هويدا مي
نبايد به فراموشي سپرد كه در زمان شاه عباس دوم، 
تعدادي از متخصين ذوب فلز و زرگر هلندي و 

ها نشان  بودند. روند تكاملي تاج فرانسوي به ايران آمده
شكل و  مرغي صورت تخم دارد، شروع آن از صفويه به

ها،  ها و استفاده از پر در تاج پره كلاه هاي چند لبه
جنسي از تاج بوده و ادامه همين سيطره در قاجار، با 

شدن  ها و اضافه كلاه احتساب تغييراتي در ارتفاع شب
هاي تخمه،  متي، سنگهاي قي ها و متعلقات(سنگ جقه

مرواريد) به كار برده شده است. در بعضي تصاوير 
ها، و  ها، جقه توان به شكوه كلاه ويژه قاجار، مي به

چشم  -ها استفاده شده كه در آن-هاي قيمتي  سنگ
ها به  كه اين تاج-دوخت و به اقتدار و عظمت 

رسد  نگريست. به نظر مي -كردند پادشاهان عطا مي
با توجه به پوشش آن  -تحت تاتير غرب كلاه، گاهي،

بوده است و سفرهاي متعدد پادشاهان يا وجود   -زمان
صفويه و تاثيرپذيري از آن،   زرگران خارجي در دوره

تواند دال بر اين موضوع باشد. با توجه به تصاوير بالا  مي
هاي صفوي و قاجار، نكات  ها و تاج بندي كلاه و دسته

اعم از  فرم كلي، پره، علَمك،  قابل توجهي وجود دارد؛
 گرايي در پوشاك. دستار دوره صفويه و  ساده
هاي دوره صفويه و باستاني  در گروه اول، حضور فرم

صورت آشكار، مشخص است؛ درگروه دوم، حفظ  به
رنگ شدن فرم تاج، آن را به سادگي كلاه  ارتفاع و كم

هاي قيمتي؛ در  شدن به سنگ قرين نموده و آراسته
روه سوم، تغيير فرم كلاه به شكل دوكي نمود يافته گ

است؛ در گروه چهارم، تاج به سمت كلاه بازگشت؛ اما 
هايي با ارتفاع بلند و متفاوت؛  صورت كلاه اين بار به

هاي متفاوت بر روي  همين طور، نصب جقه در سايز
پري بزرگ كه روي آن هم با  ها و حضور تك آن

اي  طح روي كلاه به گونهجواهرات تزيين شده بود. س
دار و از  بود كه گويي يك مخروط بلند به صورت زاويه
ها ديده  سطح مقطعي بريده شده و نوك تيزي در كلاه

جا ختم  رسد كه تغييرات بدين شد.  به نظر مي مي
كه در ادامه تغييرات قبل -شود. در گروه پنجم  نمي
 هاي اين بار، ارتفاع كاهش پيدا كرده و جقه -است

تر روي كلاه آمده  هاي درشت تر با سنگ تخمه كوچك
 و تنها با يك پر، همراه تزيينات فاخر مزين شده است. 

 -هاي عصر صفويه بود دار پيشكش دوره قاجار، ميراث 
شود از خزانه  كه البته، بخشي به غارت رفت؛ اما نمي

ها استفاده  خوبي از آن و به -پوشي كرد سلطنتي چشم
ها  ها در تاج داد معدودي از سنگكرد. اگرچه تع

اند و زيبايي بصري  گذاري نشده صورت مناسبي جاي به
اند. لازم به ذكر است كه دو تاج،  آن را از بين برده

كاري شده است؛  شبيه تاج كياني در دو عمارت، آينه
اولي، در كاخ گلستان روي ديوار به صورت برجسته و 

كه احتمالا، ديگري، در سقف عمارت سردار اسدخان 
دليلي بر اهميت آن است. البته، آثار خزانه ملي بانك 

هاي  ها و تاج مركزي(موزه جواهرات) نمايانگري از جقه
 فاخر آن دوره است.

 گيري نتيجه
خود  هاي متنوعي به تاج در سير تاريخي ايران فرم

گرفته است. آنچه در اين مقاله بررسي شد، فرم تاج و 
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كه ساخت -د. در اين آثار كلاه صفوي و قاجار بو
علاوه بر تاج كياني، تاج   -جمعي از هنرمندان بوده

اي شكل، همراه با علمك و پر مرسوم بود؛ كه  عمامه
نشاني از سروري و زيبايي است. تاج باستاني در عصر 
قاجار، ادامه يافت؛ اما با نمودي متفاوت و در اواخر 

دار در  نگرهقاجار، با فرمي ديگرگون. اقبال به تاج ك
نيمه اول حكومت قاجار، مشهود است؛ در كنار آن، 

هاي مرصع با نوارهاي تزييني با فرم مخروطي گرد  كلاه
شاه ساخته شد. اين نوع، در اواسط  در دوره فتحعلي
خورده و نسبتا بلند تبديل  هاي برش قاجار به مخروط
شدند. در نهايت، اين  ها و يا پرها آراسته  شد كه با جقه

كلاه، به فرمي ساده تبديل شد و با سنگ و يا جقه 
همراه با پر دم كبوتري و گشاده تزيين و آراسته 

كه، بنا به  گرديد. آنچه در اين سير، قابل ارائه است اين
جامعه آن روزگار و نوع پوشش، تاج و كلاه تغيير شكل 

از  -داده است؛ كه در اين رابطه، ارتباطات خارجي را 
بايد مد  -ويژه از اواسط قاجار صفوي و بهاوايل دوره 
 نظر داشت.

 ها نوشت پي
ول طهماسب ا، 970-930اسماعيل اول  اين سلسله عبارتند از:شاهان   1 

، 996-985محمد خدابنده ، 985-984اسماعيل دوم  ، 984-985
-1052عباس دوم ، 1052-1038صفي ، 1038 -996عباس اول 

طهماسب ، 1135-1105سلطان حسين ، 1105-1077سليمان ، 1077
 : فهرست)1392هجري(صادقي،  1148 -1135دوم و عباس سوم 

مرصع با  تاج پهلوي، تاجي است زرين و سيمين شير و شكري،  2
هاي درشت برليان و زمرد و ياقوت  هاي برليان بسيار اعلا و تخمه الماس

كبود و مرواريد كلاه و حدبه كله تاج، ابره مخمل سرخ است و در قبه آن 
يك قطعه زمرد خياره در چنگ نشانده شده است. تاج پهلوي در چهار 

ني است هاي شاهنشاهان ساسا پله شكل تاج طرف داراي چهار كنگره پله
و در زير كنگره پيشين آن، نقش خورشيد زريني با پرتوهاي الماس 
نشان و تخمه الماس زرد درشت نصب گرديده و در پشت همين كنگره، 
جقه پايدار اسليمي با يك قطعه تخمه زمرد مدور درشت و در پشت آن 

 ). 47: 1346قرار دارد(ذكاء،  (پر قو)»تل«
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Abstract 
The crown in Iran has always been a symbol of the power and glory of the kingdom. The crown has 
historically been one of the most prominent symbols of the greatness and power of kings, which are 
authentic documents of the historical facts of any period or king. In designing the crown and 
displaying its grandeur and beauty, the artists have made great efforts because this was the special 
order of the court. It is important to note that communication with Western society from the late 
Safavid Era has varied the court's tastes. The main purpose of this article is to investigate the form of 
the crowns of the Safavid and Qajar kings. The question to ask is how well the form and 
ornamentation of the crowns during these periods has gone. The crown of kings has been described in 
numerous documents that this paper has investigated the murals, paintings and coins of Safavid and 
Qajar Eras. Studying the evolution of the crown in Iranian Art History and examining its form as a 
symbol of the greatness of necessity is a step toward identifying an area of fine art in Iran and 
beginning to study the other aspects of this courtier element. The crown has taken many forms in 
Iran's historical course. This article examines the form of the Safavid and Qajar crowns and caps.  In 
addition to majestic crown, the works included a turbaned crown with a conventional and ensign 
crown with feather, which symbolizes serenity and beauty. The ancient crown continued in the Qajar 
era but with a different appearance and at the end of the Qajar with a different form. If attention to the 
congressional crown is evident in the first half of the Qajar rule, but beside it are capss with round 
tapered ornamentation in the Fath Ali Shah period. In the middle of the Qajar, it became cut and 
relatively tall cones adorned with feathers. Eventually, the caps became a simple shape and adorned 
with stone or a pair of pigeon tails. What is possible in this course is that according to the society of 
that time and the type of cover, crown and cap that has been deformed, in this respect, external 
communications from the early Safavid Period and especially from the mid-Qajar Era should be 
considered. The purpose is to identify the form of the crown and cap of the Safavid and Qajar kings. 
Therefore, the research seeks to make what do the form and decorations of the crown and cap of the 
Safavid kings and Qajar with regard to the resources and documents of the remnants? The research 
approach is qualitative and the research method is descriptive, historical and comparative. Findings 
show that the crown during the Safavid Period and Qajar Period is influenced by its temporal 
characteristics, although it tends to preserve ancient forms in Iran. The ancient crown of Iran has a 
framed, angular and turfed line with its effect on the Safavid Era. In the Qajar Era, crowns are also 
seen with elliptical, conical and cylindrical shapes and angular lines. The continuity of the shape and 
form of the Iranian ancient crown is evident in the paintings of the Safavid Period, although slight 
variation can be seen in the crown, but its overall form has continued. The Qajar period has had 
widespread changes in various areas. In this period, you can divide the crown and cap of kings into 
five categories. The first category is the continuation of the ancient crown of Iran. The second and 
third group is a simple hat on the head of Fath Ali Shah and Abbas Mirza, which is embroidered with 
pearls and jewelry. The fourth bunch of crowns is a cone that is adorned with baguettes. The fifth 
category is very simple, and their decorations are unique to a feather front of a cylindrical short hat. In 
this regard, the type of interactions with the West and the journeys of the Qajar kings to Europe have 
certainly been effective. 

Keywords: Safavid and Qajar Periods, Crown, Cap, Form. 
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